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عهد مانا

ناشر

بخش هایی از کتاب:
با شهاب از در دانشگاه تهران می زنیم بیرون. کیف را روی شانه ام می چرخانم و جزوه را 
درمی آورم. شهاب نگاهش که به جزوه می افتد، ابرو درهم می کشد و نوچی می کند: نکن 
این کارو با من میثم! به قرآن خبری نیست! شهاب را اگر رها کنی دو دست مبل می گذارد 
کنارش و سیستمی می چیند تا فقط با چشم و نظر دنیا را بچرخاند. اگر کمی مدیریتش 
کنی آن وقت همه را توی جیبش جا می دهد. بی توجه به التماسش می گویم: عزیزمی! 
از صبح تا حالا وسط بخارات شیمیایی بودیم. الان زیر این بارون قدم می زنیم، نتایج رو 

مرور می کنیم ببینیم چه کردیم.

غر می زند: بابا صد رحمت به استاد!
آهسته می رویم و بحثی را که با استاد به تجزیه و تحلیل نتایج گذرانده بودیم، مرور 
می کنیم. تصمیم نهایی دکتر برای تنظیم مقاله بر پایه نتایجم، مقدار زیادی از سنگینی 

فکرم را کم کرده است و تحمل پارازیت های شهاب را بیشتر! جان میثم، کافه!
بی خیال تر از آنم که در سیر تبادل انرژی، طرف مقابلم را کمی نوازش کنم. الان یک 
الکترونم و اصلًا ذره ای به نام پروتون نمی شناسم، در مقابل اصــرارش، نیم ساعتی را 
در کافه می گذرانیم. آزمایش ها را هم دوباره مرور می کنیم البته برای این دو روز اخیر را. 
نتایج سری قبل را هم بررسی می کنیم، قرار شب را می گذاریم و شهاب کج می کند سمت 
خوابگاه و من سمت کانون. تا ساعت نه شب بچه ها با من کلاس فیزیک دارند و بعد 

هم به دکتر قول داوری مقاله داده ام.
    

گفت اینجا یک پنجره برایت باز می کنند تا لذت را نشانت بدهند، اما هیچ وقت از 
در خانه راهت نمی دهند. همیشه همان پشت پنجره می مانی با همان بهره اندک. 
غریبه ای همیشه؛ نه اهل خانه! من این را وقتی با پروفسور و سوفی و فرنز کار می کردم 
بیشتر فهمیدم. سینا می گفت برای پروژه هایشان، مغز و استعداد ما مغتنم ترین 
فرصت است، اما برای مدیریت کردن عقل بشری، ما جهان سوم محسوب می شویم! 

پشت پنجره نگهت می دارند اندازه ای که خودشان از وجودت استفاده کنند.
    

شب از کانون زود برمی گردم تا با احمد پــدر را حمام ببریم. حوصله خندیدن به 

شوخی های احمد را نــدارم. با هیأت امنای مسجد درگیر اپلای
شدیم. توی جلسه هر چه خواستند توبیخم کردند. من و 
سعید به نمایندگی ]WU1[ کانون آنجا بودیم. مقابل پنج 
ریش سفید و بی ریش موسفید نشستیم. مدل کارمان 
ــم. سعید از جهت دهی  در کانون مرکزی را توضیح دادی
شور و شیطنت بچه ها با ورزش می گوید و اینکه زیرزمین 
مسجد اگر آشپزخانه نباشد سازماندهی کانون و تنوع 
بــرنــامــه هــای آن راحــت تــر مــی شــود. مــی شــود پــاتــوق یک 
عالمه بچه و نوجوان. حرف سعید مثل پتک است که 
روی سرشان بــخــورد. زیرزمین محل درآمــد اســت برای 
تجملات مسجد. ناخودآگاه نگاهم می رود سمت لوستر 
و فرش هایی که بی دلیل نونوار شد. با ناراحتی از کارهای 
بچه ها می گویند که از نظر آنها اشتباه است و از نظر ما. 
. ادب ندارند. ادب مگر چیست؟  می گویم: بچه اند دیگر
همین که با صدای اذان خالقش بلند می شود و جواب 
ندای او را می دهد و می آید مسجد با ادب ترین فرد جهان 
است. عقلم هشدار می دهد که برای جنگیدن نیامده ام 
و با آرامــش پیش بــروم. فقط می گویم: بــزرگ می شوند.  
هر وقت بزرگ شدند بیان! مسجد که جای مسخره بازی 
نیست.  ]WU1[اگر جای خالی داشتیم تو صفحه ش این 

قسمت را هم کار کنیم

میثم دانشجویی نخبه است که از یک دانشگاه اروپایی دعوت به کار می شود. 
او قبلًا در یک فرصت مطالعاتی در اتریش بوده و با امکانات کار در دانشگاه های 
اروپا به خوبی آشناست. در این میان یک ماجرای عشقی هم برای میثم پیش 
یادی  می آید. سوسن که یکی از همکلاسی های میثم است به او ابــراز علاقه ز

می کند و این مسأله ذهن میثم را درگیر کرده او را مردد می کند.
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ــرن پـــانـــزدهـــم داســـتـــان چــنــد جـــوان  کــتــاب بــچــه هــای قــ
دانــشــجــوی دانــشــگــاه تــهــرانــی اســت کــه می خواستند بــرای 
رفــع محرومیت در نقطه ای از ایــن سرزمین فعالیت کنند. 
مــاجــرا از آن جــا شــروع شــد کــه ســال ۸۲ و پــس از نامگذاری 
ســال بــا عــنــوان نهضت خدمت رسانی مسئولان بــه مــردم، 
دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در 
این فکر بودند که در راستای شعار سال چه کاری می توانند 
انجام دهند؟ گزینه های زیــادی پیش روی آنها بــود. از نامه 
ح این پرسش که شما راجع  نگاری با نهادهای مختلف و طر
ح  به محرومیت زدایــی چه کارهایی کــرده ایــد تا بــرگــزاری طر
خدمت رسانی به مناطق محروم در یکی از استان های ایران 

بچه های قرن پانزدهم

. دانشجویان گزینه دوم را انتخاب  پهناور
ــازی بـــود بــرای  ــ کــردنــد و ایـــن تصمیم آغ
شــکــل گــیــری کــانــون خــدمــت رســانــی به 
محرومین بسیج دانشجویی دانشگاه 

تهران و علوم پزشکی تهران.
در این کتاب با 1۷ نفر از دانشجویانی 
ح  ــن، دومــیــن و ســومــیــن طــر ــی کــه در اول
ــاه تـــهـــران بین  ــگ ــش خــدمــت رســانــی دان
ــا ۸4 در منطقه بــلــده و  ســال هــای ۸۲ ت
بــازفــت، مسئولیت داشــتــنــد، مصاحبه 

گرفته شده است. 

ماجرا از آن جا 
شروع شد که 

سال 82 و پس از 
نامگذاری سال 

با عنوان نهضت 
خدمت رسانی 

مسئولان به 
مردم، دانشجویان 

بسیجی دانشگاه 
تهران و علوم 

پزشکی تهران در 
این فکر بودند که 

در راستای شعار 
سال چه کاری 

می توانند انجام 
دهند؟ گزینه های 

زیادی پیش 
روی آنها بود. 

از نامه نگاری با 
نهادهای مختلف 
و طرح این پرسش 

که شما راجع به 
محرومیت زدایی 

چه کارهایی کرده 
اید تا برگزاری طرح 

خدمت رسانی به 
مناطق محروم در 

یکی از استان های 
ایران پهناور.

محمدصادق مراسلی
 فرناز ایزدبین
 امیر امیری فر
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